
۹ هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه 2۷ اردیبهشت 1۳۹۵/ ۹ شعبان 1۴۳۷/شماره۷۴۹

برقراری ارتباط بین رژیم صهیونیســتی و دستگاه سلطنت پهلوی و 
گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطاعاتی و نظامی این 
دو رژیم، بخش جذاب و عمده حضور و فعالیت صهیونیســت ها در ایران 

است که در جای خود به طور جداگانه نیازمند مطالعه و بررسی است. 
در اسفند ماه سال 1328 ش، یعنی حدود یک سال و اندی پس از 
اعام تأســیس رژیم اشغالگر قدس، دولت شاهنشاهی ایران، این رژیم را 

به صورت »دو فاکتو« به رسمیت شناخت.
صرف نظر از علل، عوامل و چگونگی این اقدام رژیم پهلوی و نیز اعمال 
نفوذ و حتی رشــوه ای که صهیونیست ها به برخی رجال و مقامات ایرانی 
پرداخت کردند؛ واقعیت این است که اقدام ایران در میان جوامع مختلف 
اســامی در جهان، به ویژه کشــورهای اسامی، بازتاب منفی فراوانی به 
دنبال داشــت. در ایران نیز مردم مسلمان تحت رهبری عالمان دینی به 
شــدت در قبال این تصمیم اعتراض کردند و واکنش نشان دادند. برخی 
نمایندگان مجلس شورای ملی نیز دولت وقت را مورد سؤال و بازخواست 
قرار داده و این اقدام را محکوم کردند. مع الوصف رژیم پهلوی ضمن صدور 
اعامیه ای، دولت غاصب صهیونیســتی را به رسمیت شناخت و »عباس 
صیقل« را به عنوان نماینده رســمی انتخاب و به فلسطین اشغالی اعزام 
کــرد. این در حالی بود که پیش از این »رضا صفی نیا« در جایگاه مأمور 

مخصوص دولت شاهنشاهی به فلسطین اعزام شده بود. 
بازتاب منفی گسترده موضوع شناسایی رژیم صهیونیستی در داخل و 
خارج کشور و به ویژه اعتراض های مردم مسلمان ایران به رهبری عالمان 
دینی، از جمله آیت الله کاشانی، سرانجام سبب صدور اعامیه ای از سوی 
نخست وزیر، در تیر ماه سال 1330 ش، مبنی بر قطع رابطه ایران و رژیم 
صهیونیستی شد. صفی نیا نماینده اعزامی دولت ایران به تهران فراخوانده 
شــد و سرکنسولگری ایران در فلسطین اشغالی نیز تعطیل گردید. البته، 
واقعیت این بود که رژیم پهلوی شناسایی »دو فاکتو«ی رژیم صهیونیستی 
را ملغــی اعام نکرده بود؛ لــذا پس از کودتای 28 مرداد 1332 ش، این 
ارتباط مجدداً برقرار شد؛ به گونه ای که محمدرضا پهلوی طی مصاحبه ای 
در مرداد ماه سال 133۹ شناسایی رژیم صهیونیستی را مورد تأیید قرار 
داد و موضوع تعطیلی کنسولگری ایران و فراخوانی نماینده سیاسی دولت 

را ناشی از مشکات مالی اعام کرد. 
شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی ایران به مثابه یک کشور بزرگ 
اسامی، برای صهیونیست ها در عرصه منطقه ای و بین المللی دستاوردی 
مهم و بســیار ارزشــمند بود. از سوی دیگر، به روشــنی قابل اثبات بود 
که گســترش ارتباط و همکاری دولت شاهنشاهی با صهیونیست ها، در 
عرصه های گوناگون، نه تنها دستاورد مورد قبولی برای کشور ایران نداشت، 
بلکه کاماً یک سویه و به سود صهیونیست ها و در مسیر اهداف راهبردی 
رژیم صهیونیستی بود. تنها ثمره این همکاری برای دربار پهلوی، برخورداری 
از حمایت کانون ها و اشــخاص ذی نفوذ یهودی و صهیونیستی آمریکا و 
اروپا برای تحکیم و تقویت سلطنت بود. آنها از این طریق محمدرضا شاه 
را تطمیع و دچار غرور و خود بزرگ بینی کاذب می کردند؛ به گونه ای که 

این فکر در او تقویت شــده بود که با برخورداری از حمایت و پشــتیبانی 
لابی صهیونیسم در اروپا و آمریکا، بقا و تداوم سلطنت پهلوی برای همیشه 

تضمین شده است. 
شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی ایران نه تنها حرکتی در جهت 
مشروع جلوه دادن دولت غاصب فلسطین و اشغال سرزمین های آن، بلکه 
تاشی در مسیر خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوای سیاسی در منطقه 
و جهان اســام بود. به عاوه، این اقدام دولت، تکاپویی در راستای ایجاد 
اختال در وحدت کشــورهای اسامی و مسلمانان منطقه در قبال دولت 

مهاجم و اشغالگر صهیونی بود. 
در عرصه روابط اطاعاتی نیز این همکاری نه تنها سودی برای ایران به 

دنبال نداشت، بلکه موجب نفوذ موساد در همه ارکان این کشور شده بود. 
پروتکل همکاری اطاعاتی ایران با رژیم صهیونیستی و استقرار پایگاه های 
جاسوسی و اطاعاتی صهیونیست ها در مناطق غرب و جنوب کشور و اعزام 
صدها جاسوس کارکشته به کشورهای اسامی و عربی همجوار، موقعیت 
صهیونیســت ها را در برابر مسلمانان تقویت می کرد. این موقعیت سبب 
می شد تا صهیونیست ها با دستیابی به اخبار و اطاعات و اسرار محرمانه 
کشــورهای اسامی و مسلمانان منطقه، امکان ارزیابی موقعیت نظامی و 
سیاســی آن کشورها را داشــته و در مواقع مقتضی از آمادگی لازم برای 

مقابله یا تهاجم به ممالک عربی برخوردار شوند. 
همکاری جاسوسی و اطاعاتی موساد و ساواک تحت عنوان »طرح 
کریستال« و نیز همکاری اطاعاتی سه جانبه ایران، رژیم صهیونیستی و 
ترکیه تحت عنوان »نیزه سه ســر«، نه تنها مسلمانان منطقه را نسبت به 
ایران بدبین کرد و موجب تفرقه بین آنها می شد، بلکه نیازهای راهبردی 
رژیم منفور و منزوی صهیونیستی را در حوزه مسائل نظامی و اطاعاتی 

تأمین می کرد.
پروتــکل همکاری اطاعاتی دو رژیم پهلوی و رژیم صهیونیســتی، 
ســرزمین ایران را به پایگاه امن و بی بدیــل تبدیل کرده بود. این پایگاه 
نظامی و ایســتگاه اطاعاتی نه تنها در مســیر تحکیم و تقویت موقعیت 
صهیونیست ها و تداوم موجودیت آنها قابل ارزیابی بود، بلکه برای راهبرد 
تهاجمی اشغالگران صهیونیست به کشورهای اسامی نیز تضمین شده بود.

از دیدگاه مکتب وابســتگی، هدف از تشکیل دولت استعماری، حفظ 
نظم و ثبات بود تا از این طریق بهره کشــی منظم مواد معدنی و مواد خام 
مستعمره به کشور مادر و واردات کالا از خارج به کشور پیرامونی به آسانی 

و با اطمینان خاطر بیشتری صورت پذیرد. 
معمولاً یک دولت استعماری برای تبدیل یک کشور جهان سوم به کشور 
پیرامونی، در استفاده از زور برای به اطاعت واداشتن مردم بومی تردیدی به 
خود راه نمی دهد. در واقع، نظم و ثبات کشورهای استعماری، همواره نتیجه 
تاریخی سرکوب خشونت بار جمعیت بومی بوده است. به عبارتی، تنها پس از 
آنکه بومیان به جمعیتی مطیع و رام تبدیل شدند، استعمارگران تغییر شکل 

جامعه محلی را برای انطباق با منافع خود آغاز می کنند. 
»پل باران« متفکر برجســته حوزه توسعه گزارش می دهد: »دستگاه 
حاکمه بریتانیا در هند به طور منظم به تخریب بافت و پایه های جامعه هند 
پرداخت. سیاســت ارضی و مالیاتی آن سبب تخریب روستایی هند شد و 
زمین داران و رباخواران انگل را جایگزین آن کرد. سیاســت تجاری آن نیز 
صنعتگران هندی را نابود ساخت و سبب به وجود آمدن زاغه هایی مملو از 
میلیون ها انســان مریض و گرسنه در شهرها گردید. سیاست اقتصادی آن 
نیز با نابود کردن هر آنچه در رابطه با توســعه صنعتی آغاز شده بود، سبب 
رونق کار انواع سفته بازان، دلالان و آزمندانی شد که در دوران آن جامعه رو 

به انحطاط، زندگی بی حاصل و متزلزل خود را می گذراندند.«
یک حکومت اســتعماری پس از آنکه به طور کامل تســلط پیدا کرد، 
آنگاه برای حکمرانی بر مســتعمره از وجود بومیان نیز بهره می گیرد. البته 
هر فرد بومی مطلوب نیســت. معمولاً تنها نخبگانی برای این کار برگزیده 
می شوند که وفاداری خود را به دستگاه حاکمه استعماری به اثبات رسانده 
و منافع آنها به گونه ای تنگاتنگ با منافع خارجیان گره خورده باشد. مکتب 

وابستگی نام این نخبگان بومی را »طبقه اجتماعی تحت الحمایه« می نهد.
انگلیســی ها برای تسهیل سلطه اســتعماری خود یک این نظام را در 
پیش گرفتند که هدف از آن، نگه داشــتن اهالی هند در پایین ترین درجه 

جهالت بود. باران می افزاید:
»نظام آموزشی که تحت نظر انگلستان دایر شد، به هر اقدامی متوسل 
می شد تا ضمن ممانعت از رشد و ترقی هند، خاقیت علمی و گرایش های 
فنی هندیان را نیز سرکوب کند... مثا بًه جای آموزش مردم در این جهت 
که شناخت وســیع تری از جهان اطراف خود کسب کرده و بهترین طریق 
کنترل و اســتفاده از نیروهای طبیعت را فرابگیرند، به آنان آموخته می شد 
یادداشت هایی را بر عبارات قدیمی در آثار انگلیس های قرون شانزده و هفده 
بنویسند و بدون تعمق، تاریخ شخص حاکمان ناشناخته یک سرزمین خارجی 
را یاد بگیرند.« همچنین گفته شده است، استعمارگران انگلیسی هندی ها را 

وادار می کردند که جدول لگاریتم را حفظ کنند.
باران ادعا می کند، چون حکومت استعماری انگلستان ساختار اقتصادی 
سیاسی هند را در طول بیش از یک قرن تغییر داده بود، برچیده شدن رسمی 
دولت استعماری انگلستان در هند، احتمالاً نمی توانست آثار به جای مانده از 
این دوران را به طور کامل محو کند. بنابراین، ساختار وابستگی حتی پس از 

کسب استقال سیاسی، همچنان در هند وجود داشت و توسعه نیافتگی هند 
را با خود بازتولید می کرد. باران در جایی از نهرو نقل می کند:

»تقریبــاً همه معضات عمده امــروز، در خال حکومت بریتانیا نضج 
گرفته و ثمره مستقیم سیاســت بریتانیاست؛ از جمله مشکل شاهزاده ها، 
مشــکل اقلیت ها، صاحبان منافع مختلف، اختــاف هندی ها با خارجیان، 
فقدان صنعت و غفلت از کشاورزی، عقب ماندگی مفرط خدمات اجتماعی و 

بالاتر از همه، فقر اندوهبار مردم.« 
رواج مواد مخدر و تاش برای آلوده کردن مردم، از جمله سیاست های 
استعماری انگلیس بود که در هندوستان نیز دنبال شد و بخشی از جمعیت 

این سرزمین بزرگ را آلوده کرد.

با ایجاد تشکیات وسیع و تبلیغات علمی، کار گسترش کشت تریاک در 
شرق آغاز شد. یکی از عوامل اصلی این توسعه کمپانی هند شرقی انگلستان 
بود که در ســال 15۹8 به عنوان یک کمپانی خصوصی پایه گذاری شــد و 
وقتی کار مستعمره کردن هند به پایان رسید، آن را رسماً به دولت انگلستان 
واگذار کرد. این کمپانی مشوق کاشت و تجارت تریاک در هندوستان شد و 
مصرف آن را در سایر کشورهای آسیایی توسعه داد. سلطه گران برای تشویق 
مردم تحت ستم همزمان با ایجاد تشکیات فروش و مصرف، نظریه هایی نیز 
در مدح و خاصیت مصرف تریاک و مواد مخدر خلق کرده و رواج می دادند 
و تا آنجا پیش رفتند که »جان مور« ژنرال انگلیســی، تریاک را برای مردم 
قحطــی زده هند مفید می داند و می گوید: »با مختصری تریاک می توان بر 
گرسنگی چیره شد« و »توماس کوینسی« نویسنده انگلیسی قرن نوزدهم، 

تریاک را می ستاید و آن را مائده آسمانی می خواند. 
از دفتر خاطرات یکی از مسئولان مستعمراتی انگلیس در هند می توان 
دریافت که این نوع اعتیاد چگونه در خدمت امپریالیســم قرار گرفت. وی 
می نویســد: »وقتی آنها )انگلیســی ها( از توانایی فرد برجسته ای بیمناک 
می شدند و قدرت قتلش را نداشتند، برایش بساط منقل و وافور می چیدند. 
نتیجه آن می شــد که ظرف چند ماه همه قوای جســمی و فکری شخص 
نگون بخت که معتاد شده بود، از بین می رفت و به احمقی بدل می شد که 
کاری از دستش ساخته نبود. این کار نفرت انگیز که از قتل و کشتار چیزی 

کم نداشت، شایسته کسانی بود که آن را به کار می گرفتند.«

جهان در آینه تاریخایران در آینه تاریخ

هند استعمارزدهرژیم صهیونیستی در ایران  ـ ۱

حکایت زمانه

به سال 1333 شمسي در روستاي کوچک 
»دره گــرگ« از توابع شهرســتان »بروجرد« در 
خانواده مؤمن و مستضعف فرزندي دیده به جهان 
گشــود که او را »محمد« نام نهادند. شش ساله 
بود که پدرش را از دســت داد. پس از مرگ پدر 
و به دلیل وخامــت وضعیت مادي خانواده، مادر 
رنجدیــده، محمد و پنج فرزند دیگرش را با خود 
به تهران آورد و محله فقیر نشــین »مولوي« مقر 

خانواده بروجردي شد.
چهارده ساله بود که با شرکت در کاس هاي 
آموزش قرآن و معارف اسامي به دنیاي پر تب و 
تاب مبارزه قدم گذاشت. پس از چندي با تشکیات 
مکتبي »هیئت هاي مؤتلفه اسامي« مرتبط شد 
و ضمن شرکت در جلسات نیمه مخفي سیاسي- 
عقیدتي، که به همت شهید بزرگوار »حاج مهدي 
عراقي« تشکیل مي شد ســطح بینش مکتبي و 
دانش مبارزاتي خود را ارتقا داد. در ســال1350 
ازدواج کرد و یک   سال بعد به خدمت نظام وظیفه 

فراخوانده شد.
وي در این دوران فعالیت سیاســي خود را 
بــه طور جــدی آغاز کرد و به همــراه جمعي از 
دوســتانش گروه توحیدي  صف را تشکیل داد و 
در مقام مســئول در طرح ریزي برخی برنامه های 
آن مشــارکت داشت. از اقدامات نظامي این گروه 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- خلع ساح پاسگاه مامازن: در سال 1355 
گروه توحیدي  صف وارد فاز مبارزات مســلحانه 
مي شود و تصمیم مي گیرد با مسلح کردن گروه و 
تهیه ساح، اقداماتي را علیه رژیم انجام دهد؛ از این 
رو لذا طرح خلع ساح پاسگاه مامازن در دستور کار 
گروه قرار مي گیرد. این عملیات که احمد ترشیجي 
آن را طراحي کرده بود، با موفقیت انجام می شود و 
سه قبضه ژ3، سه مسلسل، سه قبضه یوزي و چند 

کلت کمري به دست مي آید. 
2- انفجار ساختمان کاخ جوانان : این مکان از 
مراکز فسادي بود که هدف ترویج فساد و فحشا و 
آلوده کردن جوانان تأسیس شده بود. محمد شقاقي 
به همراه یکي دیگر از اعضاي گروه مأمور مي شوند 
تا با نارنجک دستي انفجاري را در این محل صورت 
دهند. ایشان تصمیم مي گیرند موتورخانه آنجا را 
منفجر کنند تا ضمن انجام موفق عملیات، به افراد 

بي گناه نیز آسیبی نرسد. این اقدام در 15 خرداد 
سال 56 صورت گرفته است.

3- انفجار دکل برق فشار قوي : عملیات این 
گونه طراحي مي شود که مصطفي تحیري روی در 
کار با مواد منفجره متبحر بود، در سیاهي شب و با 
به کارگیري چهار بمب دست ساز، دکل برق فشار 
قوي در محله فرح آباد شــوش را که تأمین کننده 
قسمتي از برق تهران بود، منفجر کند. این عملیات 

که مي توانســت تأثیر زیادي بــر روحیه مردمي 
و تضعیف رژیم پهلوي داشــته باشد، همزمان با 
چندین عملیات دیگر با موفقیت به انجام رسید. 

۴- انفجار هتل خان ســالار: هتل خان سالار 
بالاتر از میدان آرژانتین، نرســیده به ســاختمان 
تلویزیون بود که به محلــي براي تفریح و عیش 
و نوش آمریکایي ها تبدیل شــده بود. در روز 22 
مــرداد ماه 1357 مصطفي تحیري و عباســعلي 
احمدي مأموریت یافتند تا »خان سالار« را با بمبي 
دست ساز که در ساکي جاسازي شده بود، به آتش 
بکشند. این عملیات که براي اجراي آن زمان زیادي 
صرف شده بود، سرانجام با به هاکت رسیدن 70 

نفر به پایان رسید.
5- انفجار هلي کوپتر شــنوک در آســمان 
شــهر اصفهان: برنامه دیگر گروه به منظور ایجاد 
ناامني براي مستشــاران آمریکایي، طرح انفجار 
هلي کوپتر حامل آمریکایي ها بود. بر اســاس این 
طرح، کارکنان هوانیروز بمب را به داخل هلي کوپتر 

منتقل مي کنند و 15 دقیقه پس از ســوار شدن 
مستشــاران آمریکایي، هلي کوپتر بر فراز آسمان 
شهر اصفهان منفجر مي شود؛ به این ترتیب همه 
افراد آن به هاکت می رسند و لاشه هلي کوپتر در 

حوالي شهر به زمین مي افتد. 
6- حمله به میني بوس حامل مستشــاران 
آمریکایــي: این عملیــات را مصطفي تحیري به 
همراه حسین شکوري در سال 1357 اجرا کردند 
که بر اثر آن هفت نفر از آمریکایي هاي ســوار بر 

میني بوس به هاکت مي رسند.
7- طرح حفاظت از حضرت امام)ره(: با فرار 
شاه در 26 دي ماه 1357 و طرح موضوع بازگشت 
امام به کشور، مسئله حفظ جان امام و اینکه چه 
کساني و چه گروهي این وظیفه خطیر را برعهده 
بگیرند، در کمیته استقبال از امام مطرح شد. در 
این وضعیت، گروه توحیدي  صف براي انجام این 
مهم اعام آمادگي کرد. طرح حفاظت از حضرت 
امام نیز پس از تاش شبانه روزي شوراي مرکزي 
گروه صف تنظیم و به شهید بهشتي ارائه شد. این 
طرح در میان طرح هاي دیگر مورد تأیید شوراي 
انقــاب قرار گرفت و گروه توحیدي صف وظیفه 
خطیر مراقبت از حضرت امام)ره( را عهده دار شد.

بروجردي بعد از شکل گیري سازمان مجاهدین 
انقاب به عضویت شوراي مرکزي آن درآمد. وي 
در شــکل گیري سپاه نیز نقش مؤثري داشت و تا 
ســطح فرمانده ســپاه پیش رفت؛ ولي حاضر به 
پذیرش آن نشــد. در ســال 1358 به کردستان 
رفت و به همــراه همرزمانش در آنجا ســازمان 
»پیشــمرگان کرد مسلمان« را راه اندازي کرد که 
نقش کلیدي در مهار فتنه کردســتان داشت؛ در 
همین مقطع بود که از جانب مردم مسلمان کرد 
منطقه »مسیح کردستان« لقب گرفت. او در این 
دوران فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( بود و 
وظیفه تأمین امنیت سراسري منطقه غرب کشور 

را به عهده داشت. 
محمد بروجردي براي همیشه در کردستان 
ماند تا اینکه پس از سال ها مجاهدت در اول خرداد 
1362، در حالي که با عده اي دیگر از همرزمانش در 
مسیر جاده مهاباد- نقده حرکت مي کردند، بر اثر 
انفجار مین به آرزوي دیرینه اش رسید و به فیض 

عظیم شهادت نائل آمد.

سیدهادی خسروشاهی فرمانده گروه توحیدي  صف
۸۹امام خامنه ای در گذر زمان

 نماینده امام و سرپرستی سپاه پاسداران
۶روایت حماسه

پس از امضاي عهدنامه 1۹75 روابط ایران و عراق به طور چشم گیري 
بهبود یافت و دو کشــور تاش زیادي براي تحکیم مناسبات خود کردند. 
هویدا نخســت وزیر ایران در فروردین ماه سال 135۴ بازدیدي رسمي از 
عراق به عمل آورد و سال 135۴ را »سال بروز تحولات مثبت در روابط دو 
کشور« خواند و آن را »نقطه عطفي« در تاریخ روابط دو کشور دانست. در 
این سفر هویدا با رئیس جمهور عراق ماقات و مذاکره کرد و پیام دوستي 

شاه را به وي رساند. 
در اجراي مفاد پروتکل تهران دومین اجاس وزراي امور خارجه ایران، 
عراق و الجزایر از تاریخ 30 فروردین تا اول اردیبهشــت 135۴ در بغداد 
تشکیل شد و نتایج اقدامات کمیته هاي مأمور اجراي پروتکل را مورد بررسي 
قرار داد. حدود یک هفته بعد صدام حسین نایب رئیس شوراي فرماندهي 
انقاب عراق، به دعوت هویدا نخست وزیر، براي یک دیدار رسمي به ایران 
آمد و در ماقاتي با محمدرضا پهلوي درباره مناســبات دو جانبه و مسائل 

مورد عاقه دو کشور به مذاکره پرداخت. 
سومین اجاس وزراي سه کشور در 28 اردیبهشت ماه سال 135۴ 
در الجزیره تشکیل شد تا نتایج کار کمیته هاي سه گانه را بررسي کند. در 
روزهــاي 22 و 23 خرداد 135۴ نیز وزراي خارجه ایران، عراق و الجزایر 
در بغداد تشــکیل جلسه دادند و عهدنامه مرزي، حسن هم جواري و سه 
پروتکل منضم آن راجع به نشانه گذاري مرز خاکي، تعیین مرز آبي و استقرار 

امنیت مرزي را امضا کردند. 
در مرداد ماه 135۴ جمشــید آموزگار وزیر کشــور ایران به دعوت 
همتاي عراقي خود به مدت دو روز به عراق سفر کرد. دو هفته بعد )ژانویه 
1۹77(، سعدون حمادي وزیر خارجه عراق در رأس هیئتي به ایران آمد 
و با مقامات عالي رتبه ایراني دیدار و گفت وگو کرد. یکي از موضوعات مورد 
عاقه دو طرف تدارک تســهیات لازم براي مسافرت زوّار ایراني به عراق 
بود. همچنین در جریان این ســفر گفت وگوهایي در زمینه هاي بازرگاني، 
فرهنگي، آموزشــي و حمل و نقل بین دو کشور انجام شد. متعاقب آن در 
همین ماه )ژانویه( عزت ابراهیم عضو شــوراي انقاب و وزیر کشور عراق 
به تهران آمد و در این ســفر، دو طرف با هدف ارتقاي ســطح همکاري ها 
پنج موافقت نامه در زمینه هاي کشاورزي، ماهي گیري، بازرگاني، فرهنگي، 
حمل و نقل، ارتباطات، جهانگردي، انرژي و امور کنسولي امضا کردند. چند 
ماه بعد در پنجم دي ماه 135۴ وزراي خارجه ایران و عراق در بغداد اسناد 
پنج گانه موافقت نامه درباره مقررات کشتیراني در شط العرب، تعلیف احشام، 
کانتران مرزي، استفاده از آب رودخانه هاي مرزي و امور مربوط به تنظیم 
مسافرت اتباع ایران و عراق براي زیارت اماکن مقدسه دو کشور را به امضا 
رساندند. امضاي این اسناد گام بسیار مثبتي در جهت تحکیم و گسترش 

مناسبات دو کشور به شمار مي رفت.

تاریخ سیاسی دفاع مقدس ـ ۶

مبحث این ستون به ایام پس از پیروزی انقاب، یعنی ایام پرکار و شلوغ نقطه عطف روابط ایران و عراق
امام خامنه ای در ســال 1358 رســید. در این ایام رتق و فتق امور نهادهای 
تازه تأسیس، ارتش نابسامان، حاکمیت دولت موقت و سایر کارها دغدغه دار بر 
دوش یاران امام خمینی)ره( بود. پس از تصرف لانه جاسوسی و استعفای دولت 
موقت، برخی از هواداران آن دولت از مسئولیت ها کنار کشیدند که از جمله آنها 

برخی از مسئولان سپاه پاسداران تازه تأسیس بود.
ســپاه پاسداران هفت واحد داشــت. جواد منصوری، فرمانده کل سپاه و 
فرد دیگر به نام حجت الاســام حسن لاهوتی، نماینده امام به صورت شفاهی 
این نهاد تازه تأســیس را اداره می کردند. در این ماجرا حسن لاهوتی از دولت 
موقت جانبداری می کرد که به اختافاتی منجر شــد، کشمکش ها بالا گرفت 
و... حجت الاســام حاج ســیداحمد خمینی در این بــاره در خاطرات خود در 
زمینــه چگونگی صدور حکم کتبی امام به آقای لاهوتی گفته اســت: »روزی 
آقای لاهوتی به قم خدمت امام آمدند و گفتند که من در ســپاه مشــغول کار 
هستم، اما اگر حکم شما را نداشته باشم نمی توانم کار کنم و باید حتماً شما به 
من حکم بدهید.« که امام راحل طی حکمی به آقای لاهوتی مرقوم فرمودند: 
»جناب حجت الاسام آقای لاهوتی )دامت افاضاته(، سرپرستی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی ایران به موجب این حکم به شما اباغ می گردد که لازم است 
در تمام جلسات شورای عالی هماهنگی و تصمیم گیری سپاه پاسداران شرکت 
نموده و نظارت مستقیم داشته باشید و گزارش کار سپاه را هر هفته به اطاع 
اینجانب برســانید. لازم به تذکر است که بیش از پیش باید به اخاق اسامی 
سپاه توجه شود تا سپاه از هر جهت مظهر کامل سرباز اسامی باشد، توفیق و 
تأیید جنابعالی را در ارشاد و هدایت سپاه که بیش از هر چیز مورد نظر است، 

از خداوند متعال خواستارم.«
پس از این حکم امام)ره(، جواد منصوری با مشورت شورای فرماندهی سپاه 
به ماقات امــام در قم می روند و به امام اظهار می دارند: »این حکم جنابعالی 
موقعیت فرماندهی را تضعیف و مدیریت ســپاه را متزلزل ]کرده[ و باعث لوث 

مسئولیت شده ]است[.«
حضــرت امام خطاب به این جمع می فرمایند: »من درباره فعالیت شــما 
شــنیده ام و تأیید کرده ام و به آقای لاهوتی گفته ام با شما همکاری کند. شما 

نگران نباشید.«
خاصه قضیه این بود که پســران لاهوتی با منافقین خلق مرتبط بودند. 
این قضیه برای اعضای انقابی سپاه قابل تحمل نبود تا اینکه بالاخره لاهوتی 

در 28 آبان 58 استعفا داد و از مخالفان سپاه پاسداران شد.
وضعیت کشور روزبه روز بحرانی تر می شد و لازم بود سپاه پاسداران انسجام 
خود را حفظ کند. در این شــرایط نابسامان سرپرستی سپاه پاسداران از سوی 
شورای انقاب برعهده امام خامنه ای گذاشته شد. سخنگوی وقت شورای انقاب 
در تاریخ 58/۹/2 اعام کرد: »آیت الله ســیدعلی خامنه ای به عنوان سرپرست 
سپاه پاسداران تعیین شد. آیت الله خامنه ای، نماینده شورای انقاب در وزارت 
دفاع نیز می باشد.« از آن روز جلسات شورای فرماندهی سپاه با حضور ایشان 
برگزار شد. خاصه گزارش ها، اطاعات و عملکرد بخش های مختلف و مسائل 
واحدهای ســپاه در استان ها و شهرستان ها برای بررسی و اظهارنظر به اطاع 
امام خامنه ای می رســید. با توجه به موقعیت و شرایط، ایشان در واقع نماینده 

امام در سپاه بودند.


